
مثلا همین آقای دكتر خودمان. دكتر مسعود صابری 
را می‌گویــم. كســی نمی‌شــناختش، امــا حــالا بلیــت 
كنســرت‌هایش كامــل فــروش مــی‌رود و خیلی‌هــا 

می‌شناسندش. 
آن هــم در حالــی كــه روی صحنــه اجــرای خوبــی نــدارد، 
آنقــدر كــه حتــی می‌شــود گفــت هــر قــدر دكتــر خوبــی 
است، خواننده بدی است! اما آقای دكتر چه مسیری 

را طی كرد تا رسید به اینجا.
اولین بــار او را كجا دیدیــد؟ همه یادمان هســت كه در 
یک برنامه تلویزیونی دیدیمش. اما بعدتر این حضور 
ابتدایــی، شــكل به مراتــب پررنگ‌تــری به خــود گرفت 
و تقریبــا در همــه شــبكه‌های مجــازی و غیر‌مجــازی و 
ســایت‌های خبــری و روزنامه‌هــا و خاصه هــر جایی كه 

می‌شد حضور داشت، دیدیدمش.
تصویر جناب دكتــر با چهــره مهربــان و لبخند گرمش 
خیلــی زود بــرای مــردم شــد یــك آشــنای صمیمــی. در 
اینســتاگرام نماآهنگ‌هــای بســیاری پخــش شــد كــه 
در آنهــا دكتــر بــا چنــد نوازنــده جــوان همراهــی می‌كرد 
و از عشــق و جدایــی و مهربانــی و خلاصــه مضامیــن 
مــورد علاقــه مخاطبــان موســیقی پــاپ در ایــران كــه 

تعدادشان هم كم نیست، می‌خواند. 
البتــه همــان موقع‌هــا هــم در خبرهــای درگوشــی و 
پنهانــی گفتــه شــد دكتــر، پســرخاله علــی ســرتیپی و 

رسول صدر‌عاملی است. 
همیــن خبرهای در گوشــی می‌گفتند، كاش پســرخاله 
پدرخوانــده  كــه  نفــوذی  بــا  مــرد  بودیــم!  ســرتیپی 
سینماســت و می‌توانــد پســرخاله‌اش را هــم بــه ایــن 

سرعت مشهور كند.
آقای دكتر كه از قضا دســت به خیر هم هســت، بعدتر 
بــا كارهــای خوبــش از جملــه خوانــدن در بیمارســتان 
بــرای بیمــاران و... مــورد توجــه قــرار گرفــت و بعدتــر 
یــك روز وقتــی از بزرگراه‌هــای تهــران رد می‌شــدیم، 
 تابلوهــای بزرگــی را دیدیــم كــه دعوتمــان می‌كردنــد 
دســت در جیب مبــارك ببریــم و راهی كنســرت جناب 

دكتر شویم. 
كــه خــدا را شــكر  قیمــت بلیت‌هــای كنســرت هــم 
اقتصــادی و غیراقتصــادی دارد، می‌تــوان انتخــاب كرد 
و از بلیــت 50 تا 160 هزار تومانی بســته بــه اوضاع جیب 
شــخص خریدار، یكی را انتخــاب كرد و زد به دل ســالن 

موسیقی. 
جایی كه قرار اســت حــال شــنونده را خوب كنــد، به او 
روحیه بهتــری و بــه گوش‌هایش خوب شــنیدن را یاد 
بدهد، حالا وقتی این صحنه بیفتد دســت كســانی كه 
خواننــده حرفــه‌ای نیســتند و حســاب تعــداد فالــش 
خوانی‌هایشــان روی صحنــه، از توانایــی هــر منتقــدی 

ج است. خار

قــای دكتــر و دیگــر افــراد  مــا مشــكل شــخصی بــا آ
مشــابه نداریــم، امــا ماجــرای شــهرت‌های اینچنینــی 
كه بی‌منطق هنــری واقعی شــكل می‌گیرند، همیشــه 
از  موســمی‌اند،  بادهــای  مثــل  چنــد  هــر   عجیبنــد، 
یك طرف می‌آیند و از طرف دیگر می‌روند، اما در همان 
چنــد صباحی كــه هســتند، لطمــات زیــادی می‌زنند به 
صحنه هنــر، به مردمــی كــه آنهــا را می‌شــنوند و دنبال 
و كم‌كم بــه بدخوانی‌ها عــادت می‌كنند و آنهــا را خوب 

می‌پندارند!
فكــرش را بكنیــد! بــه روزی افتاده‌ایــم كــه خواننــده 
بیشــتر از این‌كه دنبال تمرین و تســلط روی صدایش 
باشد، درصدد كنسرت گذاشتن و كسب درآمد است 

و اصلا هم به این فكر نمی‌كند كه چه كالایی با چه 
كیفیتــی بــرای عرضــه دارد. خواننــده نگــران این 
نیســت كــه كیفیــت اجرایی صحنــه‌ای كــه دارد 
چندین و چند پله از اجراهای استودیویی‌اش 

ضعیف‌تر اســت، اما برای پرش روی 
صحنــه برنامه‌ریــزی می‌كنــد و 

می‌خواهــد كار تــازه‌ای انجــام 
دهد، اصلا هم مهم نیســت 
ایــن كار چقــدر خــوب از كار 
انــدازه  تــا چــه  در بیایــد و 
مایــه طنــز شــود، مهــم این 
اســت كه یــك اتفــاق جدید 

بیفتــد، حــالا بــه هــر قیمتــی. 
پرانتــز  در  هــم  را  ایــن  البتــه 

بایــد گفــت همیــن خواننده 
پرنده، جنــاب بهنام بانی هم 

 خواننــده خوبــی اســت و هــم 
با جنبه است. 

بــه همیــن خاطــر راحت‌تــر از 
دیگــران می‌شــود نامــش را 
آورد و دربــاره‌اش حــرف زد. 

منظــور فقــط همــان رفتــار خــاص او و گروهــش روی 
صحنه است و بس.

اینهــا روایــت خوانندگانــی اســت كــه كســب درآمــد، 
برایشــان یــك طــرف مهــم ماجراســت، امــا از آن طــرف 
چهره‌ای مانند مســعود صابــری هم ظهــور می‌كند كه 
چند تخصص دارد و نیازی به پول ندارد، اما ته صدایی 
دارد و دلــش می‌خواهــد شــهرت را در بعــد هنــری كــه 
عموما محبوبیت و مخاطب بیشتری هم دارد، تجربه 

كند و حاضر است برایش كلی هم هزینه بدهد.
 خب! راستش همه اینها اتفاقات گذراست. چند صباحی
 شــنیده شــدن و كــم كــم محو شــدن اســت. بــه قول 
حافظ »خوش درخشــیدن و دولت مستعجل بودن« 

است و عمری نخواهد داشت. 
طی همین سال‌های اخیر تا دلتان بخواهد 
روی صحنــه »جــاون جــاون« و »های‌های« 
خوانده شــده و از زمین بــه هــوا و از هوا به 
نیامــده  امــا  پریده‌انــد،  زمیــن 
رفته‌انــد. خــب... چــه عــرض 
كــه  خالــی  دســت  كنــم 
نرفته‌اند. بقیه‌اش را دیگر 
می‌دانیــد.  خودتــان 
حرف‌های تكراری نزنیم و 
از این روزها كه هر كسی 
میانــه‌ای  تــوان  هــر  بــا 
می‌توانــد خواننــده شــود، 
عبور كنیم، روزهایی كه هر چه 
می‌كنیــم،  عبــور  آنهــا  از  مــا 
همراهی هان می‌كنند و از ما رد 
تعــدادی  هــی  نمی‌شــوند. 
می‌رونــد یــا حــذف می‌شــوند و 
عــده‌ای دیگــر می‌آینــد. همیــن 
اســت دیگر... صحنه بــرای همه 

جا دارد. شما هم بفرمایید.
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نگاهی به اتفاقات عجیب صحنه موسیقی؛ از هیراد گرفته تا دكتر مسعود صابری و پرش‌های بهنام بانی 

مسأله عمیق سطحی شدن
پپسی یا كوكا؟! 

غ لطفا! دو
كــه  را  نوبــاوه  بیــژن  جنــاب   
می‌شناســید. خبرنگار ســال‌های دور 
جنــگ و دفــاع مقــدس و ســال‌های 
نزدیك‌تــر در ینگــه دنیــا و آمریــكا و 
ســازمان ملــل. بیــژن خــان  جراحــات 
عــود  چنــدی  از  هــر  شــیمیایی‌اش 
می‌كنــد و در بیمارســتان هم بســتری 

می‌شود. 
حــالا اســتاد در گفت‌وگویــی كــه بــا 
خبرگــزاری مهــر دربــاره مفهــوم آزادی 

داشته مثال جالبی زده. 
اســتاد گریــز و چــك و لگــدی بــه حوزه 
ینگــه  در  گفتــه  و  زده  سیاســت 
دنیــا، رســانه‌ها كامــا بــا نظامشــان 
هماهنگ هســتند و ریز بــه ریز منافع 
كلان حاكمیــت را در نظــر می‌گیرنــد و 
چیــزی برخــاف منافع ملی خودشــان 
نمی‌گوینــد. راســتش را بخواهیــد مــا 
هم شبیه چنین چیزی را مثلا در مورد 
جنــگ عــراق شــنیده بودیــم كــه كلا 
خروجی‌هــای رســانه‌ای جنــگ بایــد با 
تایید ژنرال‌هــای چند ســتاره پنتاگون 

منتشر می‌شد.
بیژن‌خــان كــه خــودش هــم روزنامــه 
دارد در ادامــه ایــن را گفتــه كــه آزادی 
در ایــالات متحــده فقــط در دو حــزب 
»جمهوریخــواه« و »دموكرات« تعریف 
نــدارد در  شــده و هیــچ كســی حــق 
ج از ایــن دو فعالیــت كنــد. )البته  خــار
از مــا نشــنیده بگیریــد آش آن‌قــدری 
 هــم كــه بیــژن خــان می‌فرماینــد شــور 

نیست. 
نظر ما را خواســته باشــید این‌كه شما 
در آمریــكا هــر حرفــی ولــو دری‌وری 
می‌توانید بزنید ولی نظام رســانه‌ای به 
گونــه‌ای منظم شــده كــه مخاطب، هر 

حرفی را نمی‌شنود(. 
اســتاد در ادامــه در تفاوت‌هــای دو 
حــزب حاكــم‌، گریــزی بــه تفاوت‌هــا و 
جنگ زرگری بین پپسی و كوكاكولا زده 
و گفته: »تفــاوت ایــن دو حــزب آن‌قدر 
كــم اســت كــه بــه قــول آمریكایی‌هــا 
و  پپســی‌كولا  بیــن  تفــاوت  مثــل 
كوكاكولاســت. یعنی تقریبا هیچ فرقی 
بــا هــم ندارنــد. آزادی در آمریــكا هــم 

انتخاب بین این دو حزب است. 
كســی نمی‌تواند به مســائل اجتماعی 
بــه صــورت كامــل بپــردازد؛ مگــر آن‌كه 
طبــق تعاریــف آنهــا صــورت گیــرد.« 
)خــب ســوال مــا اینجاســت كــه تــوی 
چنیــن سیســتم مدعــی آزادی بیانــی 
حــالا تكلیــف كســی كــه دروغ بخواهد 

چیست مثلا؟! بگذریم.( 
نوبــاوه بــرای این‌كــه مصادیــق واقعی 
ح كــرده ذكر  هــم بــرای بحثــی كــه مطــر
كند، گفته:‌ »در بســیاری از بزنگاه‌های 
آمریــكا مثــل جنبــش وال‌اســتریت یا 
فرقــه داوودیــان شــما چقــدر شــاهد 
انتشــار اخبار واقعی بودیــد؟ یا همین 
جنبــش  اخبــار  فرانســه  در  الان 
جلیقه‌زردها كه ده هفته از برگزاری آن 
می‌گــذرد، چقــدر بــه صــورت واقعــی 

منتشر می‌شود؟« 

قبل‌تــر شــرایط خیلــی فــرق داشــت. قبل‌تــر كــه 

زینب مرتضایی‌فرد

فرهنگ و هنر 

می‌گویــم منظــورم عهــد پادشــاه وزوزك و حملــه 
مغــول نیســت. از زمــان دوری حــرف نمی‌زنــم. دارم 
همیــن چنــد دهــه پیــش را می‌گویــم. خواننده‌ها و 
هنرمنــدان زیــادی را دوســت داشــتیم و كارشــان را 
بــا  بعضی‌هاشــان  شــاید  كــه  می‌كردیــم  دنبــال 
معیارهــای زیبایــی و مــد زمانــه زشــت، بدتیــپ، 
بدهیــكل، كچــل یــا خلاصــه دارای هــر ایــراد ظاهری 
دیگــری بودنــد، امــا نقطــه قوتــی و هنــری داشــتند كه موجــب می‌شــد اصلا 
حواســمان بــه آن نازیبایی نباشــد. آدم‌ها بــا هنرشــان می‌شــدند هنرمند و 

جایی برای خود در این عرصه باز می‌كردند.

حــالا امــا اوضــاع دیگرگونه شــده و نــگاه جامعــه بــه هنــر را هم عــوض كرده 
است. حالا بازیگران، خوانندگان و آنها كه اغلب در فضاهای هنری فعالیت 
می‌كننــد، بیــش از آن‌كه درگیر هنرشــان باشــند، حواسشــان به ظاهرشــان 
است، این‌كه لباسشان چه باشــد و چگونه در مجامع عمومی ظاهر شوند، 
جراحی‌های زیبایی‌شــان به موقع انجــام شــود و... . این دغدغه‌هــا كه البته 
گاهــی و تا حــدی هــم طبیعی اســت، حاشــیه‌هایی هســتند كــه بر متــن هنر 

غلبه كرده‌اند. 
حــالا امــا دســته‌ای جدیــد از ایــن رفتارهــا پــا پیــش گذاشــته و همــه چیــز را 
تحت تاثیر خود قرار داده اســت. از یك طرف گســترش فضــای مجازی همه 
انســان‌ها را صاحب چندین و چند رسانه شــخصی كرده كه در آن می‌توانند 
 هــر طــور دلشــان می‌خواهــد رفتــار كننــد و حــرف بزننــد و در مــواردی هــم با 

پا گذاشــتن روی خطــوط قرمــز جامعه بــرای خود شــهرت دســت و پــا كنند. 
ما بــا این بخــش ماجــرا كاری نداریــم و در این نوشــته موضوعمان نیســت، 
اما همین فضــا مورد اســتفاده هنرمنــدان و چهره‌‌هــای مشــهور زیادی هم 
قرار گرفته اســت تــا در آن جــولان دهند، مخاطب دســت و پا كننــد و بعضی 
 هم بــا همین فضا كــم كم مشــهور شــوند و جایی بــرای خــود در ماركت هنر 

بیابند.
گویا با افرادی روبه‌رو هســتیم كه میزان هنرشان چندان مهم نیست، مهم 
این اســت كه بــازی را بلــد باشــند و بدانند چگونــه از آدمــی با توانایــی هنری 
میانه یا ســطح پاییــن تبدیــل به چهره‌ای شــناخته شــده، بشــوند. امــا این 
دسته چه مراحلی را طی می‌كنند؟ و آیا نمونه‌های واضحی از آنها را اطرافمان 

می‌بینیم؟ بله. می‌بینیم، فقط كافی است كمی دقت كنیم.

روایت بازمانده فرمانفرماها
 از جور پهلوی

فالش خواندن 
آقای پزشك

صــدای  كــه  روزگاری  در 
ج  افتــادن یــك قابلمــه در بر
میــاد بــرای رســانه‌های زرد 
تبدیل به خبر می‌شود و در روزگاری كه 
عطسه یك ســلبریتی دســته چندم در 
بــه  تبدیــل  فن‌پیج‌هایــش  صفحــه 
جریان خبری می‌شــود و در روزگاری كه 
عمــل لاغــری فــان هنرمنــد تبدیل به 
یــك ســوژه رســانه‌ای می‌شــود و در 
غ و گوشــت و  روزگاری آلودگی هوا و مر
دلار و ســهمیه‌بندی بنزیــن و امثالهم 
از سر و روی روزنامه‌ها و مطبوعات بالا 
می‌رونــد، مــا در این میــز كوچــك گروه 
فرهنگی جام‌جم نشســته‌ایم و ســعی 
داریــم بداخلاقــی ســر صبــح راننــده 
تاكســی، حال‌گیــری افســر راهنمایی و 
شــدن  ســوبله  دوبلــه  و  رانندگــی 
نشــود  باعــث  قیمت‌هــا  لحظــه‌ای 
كم‌فروشــی كنیــم و خلاصــه آن‌گونــه 
نباشــیم كه بگویند شــرم باد این گروه 

را!
 راســتی تا یادمان نرفته این 
را هــم بگوییــم كــه بازخــورد 
بــد  و  خــوب  و  مطالــب 
صفحــات را حتمــا بــا روابــط عمومــی 
روزنامه در میان بگذارید تا ما بدانیم با 
خودمــان و شــما چنــد چند هســتیم. 
صفحــه آخــر روزنامــه را برداریــد و بالای 
صفحه را اگــر نــگاه كنید شــماره روابط 
عمومی توی چشم است. زنگ بزنید و 
نظرتان را راجع به فرهنگی‌های جام‌جم 
بگویید. فقط زیرآب نزنید و مــا را از نان 
خــوردن نیندازیــد! امــروز هــم مطابــق 
معمول التفات ویژه‌ای كه مخاطبان و 
ســازمان آگهی‌ها به صفحات فرهنگی 
چشــم  شــدن  دیــده  فــرط  دارنــد)از 
نخوریــم یــك وقــت!( یــك صفحه‌مــان 
گهــی! روی  كلهــم اجمعیــن رفتــه زیــر آ
این حســاب اگر به صفحه 11 بروید چیز 

خاصی نخواهید دید جز آگهی!
امــا  تــوی همیــن صفحــه   
زینــب مرتضایی‌فــرد ـ هنــوز 
برای ما مكشــوف نشده كه 
با پایان‌نامه كارشناســی ارشــدش چه 
كرده ـ رفته ســراغ یكــی از خواننده‌های 
پزشــك‌مآبی كــه از قضــا فالــش هــم 
می‌خوانــد. مرتضایی‌فــرد ســعی كــرده 
جزئیات و مطالــب جدیدی بــه گزارش 
خــودش اضافــه كنــد و ســری بــه ایــن 
مــدل از خوانندگــی و كنســرت‌گذاری 
بزند! خواندن گزارش مرتضایی‌فرد را از 

دست ندهید!
 تــوی صفحــه بعــد هــم آذر 
مهاجــر كــه در چنــد وقــت 
تــوی  رفتــه  حســابی  اخیــر 
قضیه كاغذ و مافیای این حوزه و ســند 
نعل به نعل بازار كاغذ را به نام خود زده 
اســت، اجمــالا بحــث كاغــذ را بی‌خیال 
شــده و رفتــه ســراغ یــك هنرمنــد زن 
یمنی. البته ســركار مهاجــر در این‌گونه 
گزارش‌ها بی‌تجربه نیست و تیول این 
حــوزه را هــم بــه نوعــی در حیطــه تحت 
مســؤولیت خــود دارد. اجمــالا ایــن 
گــزارش مهاجــر را هــم در صفحــه 10 
دختــر  یــك  ببینیــد  و  بخوانیــد 
خــوش‌ذوق یمنــی چطــور زیــر ســایه 
جنــگ و ناامنــی و انفجــار بــا روحیــه 
هنری‌اش دنبال تلطیف فضایی است 
كه از جانــب ســعودی‌ها و آمریكایی‌ها 

به هموطنانش تحمیل شده.
ســومین  هــم   12 صفحــه   
صفحه از سلسله صفحات 
»به نســبت تاریخ« است كه 
محمدرضــا كائینــی بــه گفت‌وگــو بــا 
افســانه اســفندیاری نشســته. زیــاده 
عرضی نیست. با روابط عمومی تماس 

بگیرید و ما را از نظرات‌تان مطلع كنید.

نگاه هفته امروز چی داریم؟

بادهای موسمی؛  نیامده می‌روند مثلا چه كسی؟


